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 یدهچک
از  عیوس یاهستند که در منطقه یشمال ینو غرب یهاشیها و گوزبان ۀاز دست یمرکز یهاشیگو

شتهها رواج از آن ییهاگونه زدیهمدان تا  ضاو دارد. ازجمله  دا  یمرکز یهاشیشاخص گو یاع
امروزه  هاشیگو نی. هرچند اشوندیهستند که در نقاط گوناگون استان اصفهان تکلم م ییهاگونه

 یرفته رو به خاموشـــاند و رفتهقرار گرفته یزبان فارســـ ریتحت تأث یو دســـتور یواژگان لحاظبه
س یزیمتما یهایژگیاند، هنوز وگذارده سبت به زبان فار صر زبان یند و برخدار ین شترک یعنا  م

سآن انیدر م ست. ازجملکم ایندارد  یکاربرد یها وجود دارد که در زبان فار صرع نیا ۀکاربرد ا  نا
ــوندها توانیم یزبان ــغ یبه پس ــ نیا یهاشیدر گو ریتص ــبت به فارس ــاره کرد که نس  یمناطق اش

ست و علاوه  صغمتفاوت ا سام ر،یبر ت ساخت ا  ،حال نی. در عروندیکار مبه هم یبیتحب یگاه در 
 انکســی زیدر اســتان اصــفهان ن جیرا یمرکز یهاشیلحاظ بســامد، در گوپســوندها به نیکاربرد ا

ستان کاربرد ب نیمعمول در ا یهاشیاز گو یپسوندها در برخ نیاز ا یست و برخین دارد.  یشتریا
و  یدر استان اصفهان معرف جیرا یمرکز یهاشیاز گو یدر برخ ریتصغ ینوشتار، پسوندها نیدر ا

 شده است.  یبررس یبیتحب یها در ساخت اسامو کاربرد آن یخیتار ۀتا حد امکان سابق

.فهاندر اص جیرا یمرکز یهاشیگو ب،یو تحب ریتصغ یااسم مصغّر، پسونده :یدیکل کلمات 
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 ه. مقدم1

به یک صورت زبانی را بودن در اندازه و ابعاد فرایندی است که معنی کوچک ،سازییا کوچک 1رتصغی
 ,Jurafsky) ها وجود داردآید و تقریباً در همۀ زبانشمار میهای زبان بهجهانی ۀل. تصغیر ازجمافزایدمی

معانی ضمنی دیگری نیز بر گاه . گذشته از مفهوم خردی و کوچکی، از رهگذر تصغیر، (534 :1996
 تحقیر، تحبیب، غیررسمی بودن، آشنا بودن و صمیمیت :شود. ازجملۀ این معانیمیاسامی افزوده 

، غالب وندهای تصغیر را باید رو. ازاین(Kempe et la., 2007: 320؛ 162: 1392کیا و شفیعی، دممقاست)
یر یا سازند. تصغهایی با معانی متفاوت میهای گوناگون واژهشمار آورد که در اتصال با پایهمعنا بهچند

 وانتهای تصغیر را میونددر مطالعات زبانی، توان بررسی کرد. سازی را از وجوه متفاوتی میکوچک
شناسی بررسی و مطالعه کرد. بررسی پسوندهای واژی یا صرفی و معنیاز دو وجه ساخت ،طور کلیبه

 زمانی و درزمانی نیز درخور توجه و قابل بررسی است.لحاظ همتصغیر و وجوه متفاوت آن به

ز یک ه معانی متفاوتی اآنچه در تصغیر قابل توجه است این است که چگون ،شناختیلحاظ معنیبه
 ،دهاش تصغیر بوچگونه پسوندی که کارکرد اصلی ،به عبارت دیگر ؛استوجود آمدهپسوند واحد به

است معانی دیگری مانند تحقیر و تحبیب را هم در اتصال با واژۀ پایه به خود بگیرد. درواقع، در توانسته
ت معانی متفاو ،گونه از یک پسوند واحدهای اصلی این است که چپرسش یکی ازشناسی حوزۀ معنی
عی، کیا و شفیمقدمنک. )زمانی توجیه کردلحاظ هماست و این معانی متفاوت را چگونه باید بهمشتق شده

 توان معانی متفاوت(. همچنین، نکتۀ دیگری که در این میان وجود دارد این است که چگونه می162: 1392
ر اتصال به یک واژۀ واحد بازشناخت. بدین ترتیب یکی از وجوه و گاه متضاد پسوندهای تصغیر را د

ها برای بیان نگرش خنثی، مثبت و منفی گوینده در تعاملات کاربرد توأمان آن ،جالب پسوندهای تصغیر
در دیگر علوم انسانی مانند  ،شناسیبر زبانپسوندهای تصغیر علاوه ،رواجتماعی است. ازاین

 است. ها تحقیق و بررسی شدهو دربارۀ آن سی نیز مورد توجه بودهشناشناسی و روانجامعه

 . پیشینۀ پژوهش2
ای استان اصفهان تاکنون مطالعهمرکزی رایج در های رغم کاربرد فراوان پسوندهای تصغیر در گویشبه

رسی ااست. اما دربارۀ فرایند تصغیر و پسوندهای آن در زبان فنشده نوشتهمستقل دربارۀ این موضوع 
(، او از نخستین 201-197: 1996هاست: کسروی )است که ازجملۀ آنمطالعات نسبتاً زیادی انجام گرفته

ربرد به کا« ـَک»افرادی است که به پسوندهای زبان فارسی توجه کرده و درضمن بحث دربارۀ پسوند 
مقالاتی  نیز در سلسله (1372اشرف صادقی )است. علیاین پسوند در فرایند تصغیر و تحبیب اشاره کرده

                                                 
1. diminution 
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 و« ـَک»به پسوندهای تصغیر و تحبیب « سازی در زبان فارسیها و امکانات واژهشیوه»با عنوان 
( در سلسله مقالاتی با بـالف1399ب، ـالف1398، 1397است. همچنین، صادقی )در فارسی پرداخته« چهـ»

به پسوندهای تحبیبی در فارسی پرداخته و  («5-1پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی )»عنوان 
، 146-145: 1382است. فرشیدورد )های ایرانی نیز اشاره کردهضمن آن به برخی شواهد از دیگر زبان در

در فارسی « یزه(یژه، ـهای دیگر آن ـژه، ـچه )و گونهیه، ـوـَک، ـ»( نیز به پسوندهایی مانند 149-152
را امروزه زایا « چهـ»و « کـَ»و درنهایت دو پسوند  شواهدی نقل کرده اشاره کرده و برای هرکدام

 رهای ساختاری و معنایی کلمات مصغّ بررسی ویژگی»ای با عنوان ( در مقاله1387است. غلامی )دانسته
های تصغیر و تحبیب در زبان روسی پرداخته و در به معرفی برخی ساخت« های روسی و فارسیدر زبان

و... اشاره « یـ« »چهـ»، «کـَ»به برخی از پسوندهای تصغیر و تحبیب فارسی مانند خلال آن 
( نیز به معرفی و بررسی دوازده پسوند فارسی پرداخته و در خلال آن دو پسوند 1388است. رواقی )کرده

وند به سای که درنتیجۀ اتصال این دو پرا ازجمله پسوندهای تصغیر دانسته و به معانی« چهـ»و « ـَک»
بررسی »ای با عنوان ( در مقاله1392کیا و شفیعی )است. مقدماشاره کرده ،شودواژۀ پایه حاصل می

به این پسوند در زبان فارسی و « در زبان فارسی "چه"ساز واژی و معناشناختی پسوند کوچکساخت
به انواع پسوندهای « راسم مصغّ »( نیز در مدخل 1395اند. طباطبایی )وجوه کاربردشناختی آن پرداخته

( نیز در 1394نیا و شریفی )است. نوراییدر فارسی اشاره کرده« کهو، ـه، ـَ، ـکـَچه، ـ»تصغیر مانند 
به  «شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانینگاهی رده»ای با عنوان مقاله

صیّادکوه و  اند.با این پسوند در سیستانی پرداختهو مقایسۀ آن « ـَک»بررسی پسوند مصغرساز فارسی 
« در منطقۀ مهارلوی شیراز "ـوک"و  "ـَک"کارکرد پسوندهای »ای با عنوان ( در مقاله1397خسروپور )

د اند که پسونهای مصغّری اشاره کردهاند و در حین آن به برخی واژهبه بررسی این دو پسوند پرداخته
شناختی از ردهـتحلیلی نقشی»( در مقالۀ 1400همچنین، ایمانی )است. فتهها به کار ردر آن« ـَک»

بادی آهای تصغیرسازی در لری خرمبه بررسی شیوه« آبادیهای تصغیرسازی در گونۀ لری خرمشیوه
عنایی تحلیل م»ای با عنوان های منتشرشده در حوزۀ مقولۀ تصغیر مقالهاست. از آخرین تحقیقپرداخته
ألیف ت« در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختار مفهومی "ـک"ساز وچکپسوند ک

 است. در زبان فارسی بررسی شده« کـَ»که در آن پسوند تصغیر  است (1401دیده و همکاران )رزم

 . چهارچوب نظری پژوهش3
گونه ها ساخت اینبانهای زبان است و تقریباً در همۀ زجزو همگانی ،ر و تحبیبساخت اسامی مصغّ 

توان به چهار فرایند اصلی در ساخت اسامی واژی، میلحاظ ساختبه وطور کلی اسامی رایج است. به
 Štekauer) ( ترکیب4 ؛سازی یا تکرار( مضاعف3 ؛( پیشوندافزایی2 ؛( پسوندافزایی1ر اشاره کرد: مصغّ 

et al., 2012: 237). حوزۀ صرف است و با امکانات نحوی زبان های دیگری که خارج از البته شیوه
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 :Schneider, 2003 :نک) های جهان معمول استر در زبانهای مصغّ شوند نیز در ساختساخته می

یست امری مطلق ن ،های جهانشده برای فرایند تصغیر در زبانهای ارائهبندی. گفتنی است که طبقه(7
غیر های تصنند و ممکن است در زبانی فقط یکی از شیوهکها از یک شیوۀ واحد استفاده نمیو همۀ زبان

کار رود. اما آنچه که بر سر آن اتفاق نظر بیشتری وجود دارد این است که فرایند پسوندافزایی نسبت به به
های ایرانی (. در زبانŠtekauer et al., 2012: 269تر است)های جهان معمولها در زباندیگر شیوه

است. و شواهدی نیز از آن در منابع موجود باقی مانده گونه اسامی رایج بودهت ایننیز از دیرباز ساخ
آن های ایرانی افزودن وندهایی بهانر در زبهای بسیار معمول برای ساخت اسامی مصغّ ازجمله شیوه

نامند و این ر میشود اسم مصغّ رساز حاصل میای را که با افزودن این وندهای مصغّ هاست. اسامی
(. البته اسم حاصل از افزودن 103: 1375انوری و گیوی، نک. )اسامی بر مفهوم خردی و کوچکی دلالت دارند

تواند به تحبیب و تحقیر و مانند کند و میهمیشه بر مفهوم خردی دلالت نمی ،رسازاین وندهای مصغّ 
تیم که دو وند از این دسته ها نیز اشاره داشته باشد. گاه در استفاده از وندهای تصغیر شاهد آن هساین

طور مستقل هم بر کوچکی دلالت شوند، یا یک واژه که معنی آن بهزمان به یک پایه متصل میطور همبه
   1ضاعفتوان تصغیر مگیرد، این گونه از مصغرسازی را میدارد برای تأکید بیشتر پسوند تصغیر می

 (. 297: 1394نیا و شریفی، نک: نورایینامید)

 اساان اصفهانمرکزی رایج در های گویش .3-1
ه های بومی این منطقهای متفاوتی مانند فارسی، لری، گرجی و گونهها و گویشدر استان اصفهان زبان

های ها و گویشزبان .(Stilo, 2007: 93)رایج است  ،های مرکزی هستندها و گویشکه جزو زبان
تهران، همدان و یزد رواج دارند و این منطقه همان است که مرکزی ایران عمدتاً در منطقۀ میان اصفهان، 

های مرکزی میان گویش (.485: 1383ویندفور، نک. )استاز آن یاد شده« ماد بزرگ»در برخی از منابع با نام 
ترتیب هایی وجود دارد. بدینو گورانی شباهت ، تاتیهای ایرانی نو غربی مانند بلوچیایران با دیگر زبان

های ایرانی نو غربی و ازسوی توان هستۀ مرکزی شاخۀ شمالی زبانای مرکزی را از سویی میهگویش
 . (Windfuhr, 1992: 243) شمار آوردترین گروه این شاخه بهدیگر، با کنار گذاشتن بلوچی، جنوبی

عضای ا توان به پنج گروه کلی تقسیم کرد. این پنج گروه وهای مرکزی ایران را میگویشطور کلی به
توان به ها میاصفهان، ازجملۀ این گویشـدر غرب جادۀ قم گروه غربی( 1شاخصش از این قرارند: 

در منطقۀ کاشان و نطنز و ازجملۀ مرکزی لگروه شمالی( 2خوانساری، محلاتی، و وانشانی اشاره کرد؛ 

گروه ( 3و یارندی اشاره کرد؛  ای، بادرودی، نطنزیتوان به آرانی، ابوزیدآبادی، ابیانهها میاین گونه

                                                 
1. double diminutive 
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به شرایط جغرافیایی به دو گونۀ الف(  در منطقۀ اصفهان و نواحی پیرامون آن که خود با توجهجنوبی 
دهی، توان به سِ های غربی و مرکزی میشود. ازجملۀ گونهب( شرقی و جنوبی تقسیم می ؛غربی و مرکزی

ای، های، کوهپایهای اردستانی، زِفرهتوان به گونهبی میای، و از گروه شرقی و جنوکَفرانی، گزی، ورزنه
توان به تودِشکی، های این شاخه میازجملۀ گویش گروه شرقی،( 4ای و کَفرودی اشاره کرد؛ جرقویه

های گویش( 5نائینی، انارکی، یزدی و گویش زردشتیان کرمان و یزد )معروف به بهدینی( اشاره کرد؛ 
ها در شرق شود، این گویشها یاد میهای منطقۀ تفرش نیز از آنگویش نوانکه گاه با عشمال غربی 

ای، اَلویری، توان به آشتیانی، آمُرههای این شاخه میهمدان و جنوب ساوه قرار دارند، ازجملۀ گویش
 (1) .(Windfuhr, 1992: 243-244)کَهَکی، وَفسی و ویدری اشاره کرد 

 . روش پژوهش3-2
مرکزی رایج  هایتصغیر در برخی از گویش پسوندهایروشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی  در این مقاله با

های مرکزی و جنوبی گویشـها عمدتاً به دو شاخۀ شمالی. این گویششودپرداخته میاصفهان استان  در
گنجینۀ »های گویشی این تحقیق برپایۀ سه کتابی است که با عنوان مرکزی ایران تعلق دارند. غالب داده

 24است و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده« 3-1های ایرانی: استان اصفهان گویش
ای در ای، نطنزی و تِکیهای، طامهها عبارتند از طَرقی، طاری، کِشهشود. این گویشگویش را شامل می

سَگزَوی، قِهَوی، کَمَندانی، ای، سِدهی، (؛ جَرقویی، خورزوقی، زِفره1390نک: اسماعیلی، شهرستان نطنز)
(؛ آذرانی، ابوزیدآبادی، اُزواری، 1394نک: برجیان، کوپایی و کلیمی اصفهانی در اصفهان و پیرامون آن)

(. برای 1395نک: رزاقی، ای، قُهرودی، ویدوجی و ویدوجایی در شهرستان کاشان)بَرزُکی، تُتماجی، تِجِره
ای است، اما اگر دادههای مورد بررسی ذکر نشدههای گویشل دادهپرهیز از تکرار، نام این منابع در مقاب

است. نگارنده نیز خود گویشور یکی از از منبعی دیگر نقل شده باشد، به آن منبع ارجاع داده شده
ای که در منابع نگاریاست تا همان واجهای رایج در شهرستان نطنز است. همچنین، سعی شدهگویش

مانند ؛ استتغییراتی داده شده ،ده حفظ شود؛ البته در مواردی برای حفظ یکدستیها ذکر شبرای واژه
č جای بهch  وž جای بهzh پسوندهای 1: استهو مانند آن. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش )

ای های پایه( این پسوندها با چه واژه2استان اصفهان کدامند. مرکزی رایج در های تصغیر در گویش
های تحبیبی ( کدام یک از این پسوندها در ساخت3افزایند. می هابه آنای روند و چه معانیکار میبه
 روند.کار میبه
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 هاتحلیل دادهتوصیف و . 4
ها در شود و سپس این پسونددر این بخش ابتدا به ملاحظات تاریخی دربارۀ پسوندهای تصغیر اشاره می

 اصفهان بررسی خواهد شد.استان  مرکزی رایج در هایگویش

یخی و تطبیقی دربارۀ پسوندهای تصغیر و تحبیب4-1  . ملاحظات تار
های ایرانی باستان ساخت اسامی مصغر و به تبع آن اسامی تحبیبی رایج بوده و از پسوندهای در زبان

و  میازجمله پسوندهای دورۀ باستان که در ساخت اسااست. شدهمتفاوتی برای این امر استفاده می
توان ؛ برای مثال، میاست -ka-پسوند نیز معمول بود  رمصغّ رفت و در ساخت اسامی کار میصفات به

 -ka-کوچک( اشاره کرد )برای شواهد پسوند » -kasu)از « بسیار کوچک» -kasvika به واژۀ اوستایی
در  ak-صورت به (. پسوند مذکورEdgerton, 1911: 307-308های آن، نک: در اوستایی و کاربرد

همچنین «. چند» andمصغر از « اندک» andakمانند  ؛های ایرانی میانه و نو کاربرد داشته و داردزبان
-ه پسوند توان بمی ،برای مثال ؛استبوده زایاهای ترکیبی این پسوند در دورۀ باستان و میانه نیز صورت

īzag  حاصل ترکیب دو پسوند(-aiča  و-ka ) ای مانند اشاره کرد که اسامیدر فارسی میانهmurwīzag 
با آن ساخته « مشک» maškاز « مشک کوچک» maškīzag، «مرغ» murwاز « مرغک»

 (. 329، 327: 1383، ابوالقاسمینک. )استشده

پسوندهای متفاوتی برای ساخت اسامی تحبیبی  ،همچنین، در دوران باستان و میانه و نو زبان فارسی
ن موارد توان به ایهای ایرانی باستان میازجملۀ این پسوندها در اسامی تحبیبی زباناند. رفتهکار میبه

 -ji؛ -aina- (Bagaina- ،)-ča- (Jīča-، «(بَغ، خدا» -baga؛ -Bagaiča) -aiča-اشاره کرد: 
 -Māda؛ -ika- (Mādika-، «(سفید» -spita؛ -Spitaka) -iča- (Bagiča- ،)-ka-، «(زندگی»
 -uka-، «(خورشید» -farna؛ -Farnima) -ima-، «(سکا» -Saka؛ -Sakita) -ita-، «(ماد»
(Farnuka- ،)-ina- (Āθrina- ؛āθr- «آتش)» ،-ra- (Bādura- ؛bādu- «بازو )»(Tavernier, 

 ag (Dārag ،)-ā̌y-، و ازجملۀ این پسوندها در اسامی تحبیبی فارسی میانه است: (571-573 :2007
(Šahrāy ،)-īg (Mehīg ،)-ēz (Mazdēz ،)-iy (Nāmiy ،)-in (Kārin ،)-ēn (Burzēn ،)-ōg 
(Yazdōg ،)-ōy (Burzōy ،)-ād (Mihrād( )Gignoux, 1979: 62-68 ،7: 1397؛ صادقی.) 
وندهاست: ازجملۀ این پس ؛اندکار رفتهدر فارسی نو نیز پسوندهای متفاوتی در ساخت اسامی تحبیبی به 

)مما، صورت تحبیبی « ـا»)مَحمَش، صورت تحبیبی محمّد(، « ـَش»)ماهک، خاتونک(، « ـَک»
 «ـولی»)احموله، صورت تحبیبی احمد(، « ـوله»)کاسول، صورت تحبیبی قاسم(، « ـول»محمّد(، 

ب؛ -الف1398؛ 1397نک: صادقی، )احمدلا()« لاـ»)احمدله(، « لهـ»)بابولی، صورت تحبیبی بابک(، 

 (.ب-الف1399
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( برابر با če ،-ča ،-čä-های دیگر آن )و صورت či-پسوند  ،اصفهانمرکزی استان ی هادر گویش     
های دیگری را نیز باید صورت ži-، و je ،-ji ،-ja ،-jä-در فارسی هستند. ظاهراً، پسوندهای  če-پسوند 

یگر اند و در درفته صورت مستقل یافتهرفته ،های مورد مطالعهدانست که در گویش či-از پسوند 
 kerm-eje/ kerm-ijeدر همدانی  ،برای مثال ؛روندکار میهای مرکزی نیز کمابیش بهگویش

که دارای جنس دستوری هستند میان شده بررسیهای گویشبرخی از (. در 217: 1385اذکائی، «)کرمک»
با  ja-رت در ابوزیدآبادی غالباً صو ،برای مثال ؛شودهایی دیده میگاه تفاوت ja- پسوند هایصورت

یک » bizōvōyjeبا اسامی مؤنث ) je-و صورت «( یک مرد ابوزیدآبادی» bizōvōyjaر )اسامی مذکّ 
 (. 227، 112: 1395آساطوریان، رود )کار میبه«( هازن ابوزیدآبادی؛ ابوزیدآبادی

ر و های تصغیدر ساخت /ōł-/و  /ul-/های های ایرانی با صورتدر فارسی و دیگر زبان ul-پسوند 
)کاس، صورت « کاسول»تحبیبی  و نام« کوچول»مثلًا در واژۀ فارسی  .تحبیب کاربرد داشته و دارد

صادقی، « )نرمک» narmōłو « تننازکک، لطیف» nāskōłهای کردی شدۀ قاسم است( و در واژهکوتاه

ی مرکزی ایرانی هانیز در فارسی و برخی دیگر از گویش ula-و  ule ،-uli-(. پسوندهای 4-3الف: 1398
های تحبیبی و تصغیر کاربرد داشته های تفرش، فراهان، اراک، آشتیان و همدان در ساختمانند گویش

)از کوت و پسوند « کوتوله»، «زنگوله»)صورت تحبیبی احمد(، « احموله»مانند نام فارسی  ؛و دارد
در « دیزی پهن ،کوچک دیگ»یعنی « دیگوله« »زاغۀ کوچک»یعنی « زاغوله»های و واژه«( ـوله»

« آهوی کوچک» āskōłaدر همدان و در کردی « سبو/کوزۀ کوچک»یعنی « قوزوله»اراک و تفرش، 
آبادی نیز این پسوند در (. در لری خرم210: 1385؛ اذکائی، 7-4الف: 1398صادقی، « )آهو» āskبا صورت پایۀ 

دیده « بچۀ کوچک» bač-ula، «گام کوچک» gâm-ula، «مشک کوچک» mašk-ulaهای واژه
های های ایرانی رایج است، ازجملۀ واژهنیز در زبان uli-(. پسوند 151-150: 1401ایمانی، شود)می

 (.8-7الف: 1398صادقی، )صورت تحبیبی نام بابک( )« بابولی»، «زاغولی»شده با این پسوند است ساخته

در زبان فارسی و دیگر های دیگر آن و صورت« ـچه»و « کـَ»گذشته از پسوندهای کهن 
و...( در ساخت  ele ،-ile ،-ili-های دیگر آن )مانند و صورت le-های ایرانی، از دیرباز پسوند گویش

ت، برای اساین پسوند در زبان قدیم آذربایجان کاربرد داشته ؛ برای مثال،استمعمول بوده ،اسامی مصغر
 ،که در این شاهد« گویند چراغلهبه آذربادگان »است که آمده تابشبذیل کلمۀ  لغت فرسدر  نمونه

باغ کنونی( نیز نوعی گیاه را است. در بیلقان )ارّان قدیم و قرهافزوده شده« چراغ»به واژۀ  le-پسوند 
رت صواین پسوند به ،است. در گویش همدانساخته شده« کبود»اند که از روی واژۀ نامیدهمی کبودله

معنی هب مانگیلی/ مانگِلیدر واژۀ « یلی/ ـِلیـ»صورت و به« تُنگ کوچک»معنی به تنُگِلهدر واژۀ « ـِله»
های تاتی هم (. در گویش251، 116: 1385؛ اذکائی، 13، 10الف: 1398صادقی، شود)دیده می« ماه کوچک»

عنی هر دو به م gǝluو  guleهای توان به واژهمی ،برای مثال ؛هایی از این پسوند کاربرد داردگونه
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های کَرنقی و کَرینی در گویش «بزغاله» bǝzalǝو  شالی و کُلوری هایگویشترتیب در و به« گوساله»
است که این پسوند ( احتمال داده46: 1401سبزعلیپور )(. 43: 1401؛ 193-191: 1394سبزعلیپور، نک. )اشاره کرد

باشد که « ردمک چشم، دانۀ انگورم» gǝlaیافته از واژۀ شده و تخفیفدر زبان تاتی صورتی دستوری
ن های متفاوت برای ایبه دادهرود. اما با توجه کار مینما )واحد شمارش( در تاتی بهعنوان تکواژ طبقهبه

 های ایرانی غربی دردر منابع موجود از زبانرسد. نظر نمیهای ایرانی، این نظر درست بهپسوند در زبان
یعنی  ؛های ایرانی میانۀ شرقیاما در یکی از زبان در دست نیست،پسوند  برای اینشاهدی  ،دورۀ باستان

 -mūlaتوان در واژۀ شاهد وجود دارد، ازجمله این پسوند را می la-خُتنی، برای پسوند تصغیر سَکایی 
 Bailey, 1979: 337; Emmerickاست )مشتق شده -mūš-la*تر دید که از صورت کهن« موش»

and Skjærvø 1997: 126آید، شمار میهای ایرانی به(. همچنین، در زبان سنسکریت، که خواهر زبان
های ثانوی آن است، اما برخی قائل و صورت ka-های ایرانی پسوند ترین پسوند تصغیر مانند زبانمعمول

 śakuntaاز « پرندۀ کوچک» śakuntalaنیز در این زبان هستند و به شاهدی مانند  la-به پسوند تصغیر 
که با  دانندمی «پرندۀ کوچک» śakuntakaکنند و ساخت آن را دقیقاً شبیه به واژۀ اشاره می« پرنده»

پسوند مذکور ممکن است با پسوند (. Tripathi, 1970-72: 43) استساخته شده ka-پسوند تصغیر 
 توان در اینرا میپایی های ارودر زبان این پسوندهای ازجمله بازماندهمرتبط باشد.  lo(s)*هندواروپایی 

از « میز کوچک» tabella، «سایه» umbraاز « سایۀ کوچک؛ چتر» umbrella: لاتینی: ها دیدواژه
tabula «آلمانی: «میز ،Buchlein «از « کتابچهBuch «کتاب» ،Bachle «از « رود کوچکBach 

(. Tripathi, 1970-72: 41« )ماهی» Fischاز « ماهی کوچک» Fischli، در آلمانی سوئیسی: «رود»
های خاص در دست با نام la-های ایرانی پیش از اسلام شاهدی برای کار برد پسوند همچنین، در زبان

است که کار رفتهبه«( درخشش، نور» bhānu)از  Bhānulaنیست، اما در زبان سنسکریت نام خاص 
 ,Peisikovپیسیکوف )است (. گفتنی Jurafsky, 1996: 564آید )شمار مییک صورت تحبیبی به

 ula-و  ule ،-uli-سوندهای پ تقریباً متناظر بارا که در فارسی « ـاوله، ـاولو، ـلو»های ( پسوند1973
 (.164: 1392کیا و شفیعی، به نقل از مقدمداند )های مورد نظر هستند، دخیل از ترکی میدر گویش

 های ساخاواژی پسوندهای تصغیر . ویژگی4-2
های مهم میان تفاوت هتوان به دو دستۀ تصریفی و اشتقاقی تقسیم کرد. ازجملکلی پسوندها را میطور به

سازد و معمولًا واژۀ تازه می ،( پسوند اشتقاقی1توان بدین صورت خلاصه کرد: این دو دسته پسوند را می
توری و فقط نقش دس دهد، حال آنکه پسوند تصریفی چنین نیستمقوله و معنای واژۀ پایه را تغییر می

 های پایه یکسان است، اما پسوندهای( تأثیر معنایی پسوندهای تصریفی بر واژه2 ؛دهدکلمه را نشان می
( بسامد و زایایی پسوند اشتقاقی نسبت به پسوند 3 ؛اشتقاقی ممکن است تأثیر متفاوت داشته باشند

تری را نسبت های پایۀ بیشتصال با واژهپسوندهای تصریفی امکان ا ،به عبارت دیگر ؛تصریفی کمتر است
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( پسوندهای اشتقاقی نسبت به پسوندهای تصریفی به واژۀ پایه 4 ؛به پسوندهای اشتقاقی دارند
طور کنند اما چند پسوند اشتقاقی به( پسوندهای تصریفی از وندافزایی مجدد جلوگیری می5 ؛ترندنزدیک

ه وندهای تصریفی بپسوندهای اشتقاقی به فهرست باز و پس( 6 ؛توأمان امکان اتصال به یک پایه را دارند
 (.72-69: 1395، شقاقینک. )فهرست بستۀ زبان تعلق دارند

های وندهای تصغیر و تحبیب در گویشپستوان گفت که شده در بالا میتوجه به موارد مطرح با
واژۀ پایه  ۀ معنایی و واژگانیتوانند سبب تغییر در مقولوندهای اشتقاقی هستند و میپساصفهان از دستۀ 

ن ای نیز ممکها با هر واژۀ پایهامکان اتصال آن ،شوند و از این طریق بر واژگان زبان بیفزایند. درضمن
ها میسر است و نسبت به وندهای تصریفی به واژۀ پایه نیست و امکان وندافزایی مجدد نیز با وجود آن

فرایند  شوندهایی که با این پسوندها ساخته میبرخی از واژهترند. نکتۀ درخور توجه آن است که نزدیک
 ها مدخل شوند.توانند در فرهنگاند و میواژگانی شدن را طی کرده

-، je-؛ či ،-če ،-ča ،-čä-های مورد مطالعه عبارتند از: پسوندهای تصغیر در گویش ،طور کلیبه

ji ،-ja ،-jä ،-ži ؛-li ،-le ،-la ،-lä؛ -ul ،-ül، -uli ،-ule ،-ulaکه مشخص است برخی از این . چنان
-، či-مانند  ؛های ثانوی از یک صورت واحد هستندپسوندها صرفاً تظاهرهای آوایی متفاوت یا صورت

če ،-ča ،-čä ؛-je ،-ji ،-ja ،-jä ،-ži ؛ یا-li ،-le، -la ،-lä. رسد برخی از این نظر میدر این میان به
 باشند.  e  /-i  /-a-و  ul-نیز ترکیبی از دو پسوند  ula-و  ule، -uli-پسوندها مانند 

هایی بر صورتعلاوه ،استان اصفهان برخی از پسوندهای فوقمرکزی های گفتنی است در گویش
 . درهایی نیز دارندتکواژگونهآیند های آوایی که در آن میبه بافت توجه ها ذکر شد، باکه در بالا برای آن

-و  če-مثلًا برای پسوندهای  ؛شودها یک واکه پیش از همخوان پسوند مورد نظر درج میژگونهاین تکوا

či های توان به تکواژگونهمی-ači (parpar-ači «پروانه)» ،-eče (parpar-eče «پروانه)» ،-ǝče (qop-

ǝče «اشاره کرد؛ و برای پسوندهای «( نان کلفت-je ،-ji  و-ži ذکر کرد را هااین تکواژگونه :-ije (sür-

ije «آلبالو)» ،-ǝje (kärg-ǝje «مرغ)» ،-eje (sür-eje «آلبالو)» ،-üji, -uži (süv-üji «آبله» ،sur-

uži «؛ و برای پسوندهای «(مرغانآبله-le ،-li  و-lä ها: به این تکواژگونه-elä (kärg-elä « خروس
 «(.جوجه» tušk-iliو  tušk-ele) ili-و  ele-، «(اخته

 های واژگانی در اتصال با پسوندهای تصغیر. انواع پایه4-3
ر شوند، اما دتوان ملاحظه کرد که وندهای تصغیر غالباً به اسامی متصل میشده میهای بررسیدر داده

ها معمول است. بنابراین ضمایر نیز در این گویشاعداد و ندرت به ها به صفات و بهعین حال افزودن آن
 را دارند. و عددی اسمی، صفتی و ضمیری  هایهامکان اتصال با پای این پسوندها
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لحاظ )به« کوچک» /kesleyle/شوند است: ها اضافه میازجمله صفاتی که پسوندهای تصغیر به آن
بدان افزوده شده و صورت  /le-/دهد سپاس پسوند را می« کوچک»تنهایی معنی به /kes/درزمانی واژۀ 

/kesle/ «صورت  هید آمده و دوبارپد« کوچک/kesle/  تحت تأثیر فرایند تصغیر قرار گرفته و پسوند/-

le/  بدان افزود شده و صورت/kesleyle/ با ادخال واج پدید آمده( است/y/همچنین، می .) توان به
 nâz-ula، و در گویش کلیمیان اصفهان« کوچک» kuč-uliو « کوچک» kūč-ülهایی مانند واژه

اشاره کرد. ( 339-338: 1383اشرفی خوانساری، در خوانساری ) «نرم» nerm-uliو « نورستهشاخۀ درخت »
توان به این موارد اشاره کرد: نقش قیدی دارند، برای مثال میگاه های مشتق در اتصال با صفات، واژه

âsseyle âsseyle «آهستهآهسته» ،yâvâšle yâvâšle «یا با پسوند «یواشیواش ،-ja یواش» و واژۀ :»
yâvâšja «(.446: 1395آساطوریان،  نک.«)یواشکی 

کاربرد پسوندهای تصغیر با ضمایر معمول نیست و  ،های مورد مطالعهگویشهای موجود از دادهدر 
شدن پسوند تصغیر به ضمیر هستیم. نمونۀ تنها در یک نمونه شاهد افزوده ،شدهسیرهای براز میان داده

است. ساخته شده« این» /in/است که از روی ضمیر ای در گویش طامه« ینا» /injele/مذکور صورت 
ساخته شده و بعد « این»به ضمیر  /je-/شدن پسوند با افزوده /inje*/درواقع، نخست صورتی مانند 

غالباً در اشاره  /in/ر از ضمیر این صورت مصغّ  ،ایاست. در گویش طامهبدان افزوده شده /le-/پسوند 
همچنین، از میان این پسوندها فقط رود. کار میهم برای جاندار و هم غیرجاندار به ،و کوچکیبه خردی 

و پسوند « یک» i« )یکیبهیکی» i-li be i-liرود، کار می( با اعداد بهli-)و صورت دیگر آن  le-پسوند 
-li ،)/doGuneyle/ «از « دو تا(doGune «و پسوند « دو تا-le). 

شوند و اغلب معنی کوچکی و خردی پسوندهای تصغیر غالباً به اسامی متصل میکه گذشت چنان
پذیرند. هرچند کاربرد جان تقسیمهای متفاوتی از جاندار و بیدهند. این اسامی به طیفها میرا به آن

 لها با اسامی جاندار نیز معمول است و حاصجان پربسامدتر است، کاربرد آناین پسوندها با اسامی بی
ۀ برپای ادامهتواند بر نوع کوچک اسم جاندار پایه دلالت کند. در است که می ای تازهآن گاه پیدایش واژه

  شده با این پسوندها ذکر خواهد شد.ساخته اسامیهای پایه، واژهجانداری و غیرجانداری 

 . اسامی غیرجاندار4-3-1

  čä, -če, -či-پسوندهای الف( 

hasir-či «و « حصیرxanjar-či «در گویش جَرقویی. « خنجرâr-či «های در گویش« دستاس
دستگیرۀ » âssin-čeدر سِدِهی. « داس» dâr-čiدر گویش طاری.  ar-čiجَرقویی، سِدِهی و سَگزوی، و 

در  dul-čiهای در خورزوقی و کوپایی، و صورت« دلوچه» dul-čeدر گویش کوپایی. « آشپزخانه
کوزۀ مخصوص » belun-čiدر کوپایی. « دیزی، دیگ سفالی» deg-čiایی. در ویدوج dūl-čäسِدِهی و 
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و  ایهای اصفهان مانند سَگزوی و زِفرهدر گویش کلیمیان اصفهان )در برخی دیگر از گویش« روغن
 oven-čiدر جَرقویی و « هاون فلزی» owang-čiاست(.  buluniیا  beluniسِدهی صورت پایۀ واژه 

« آغل»)پایۀ این واژه همان « کومه، کلبه» aqal-čiدر جَرقویی، « کومه، کلبه» gombaz-čiدر سِدهی. 
-bālدر جَرقویی، و « بیلچه» bard-čeدر طرقی. « بیل» bal-čiدر جَرقویی. « راهکوره» re:-čeاست(. 

čä  در قُهرودی وbal-če ای. در طامهbâlâ-či «های سَگزَوی و کوپایی، و در گویش« بالاخانهbâlâ-

či «در گویش قِهَوی. « خرپشتهbâli-če «های ای، و صورتدر زِفره« طاقچهbâl-če  وbâlâ-če 
 های سِدِهی و کلیمیان اصفهان. ترتیب در گویشبه« طاقچه»

 ,ja, -je, -ji -ži, -jä-پسوندهای ب( 
süv-üji «در گویش خورزوقی؛ « آبلهsur-uži «در کوپایی؛ « مرغانآبلهsür-je «تُتماجی در « سرخک

در « زردآلو» hulu-jiای. در تِجره sür-ejeدر آذرانی، و « آلبالو» sür-ijeدر طرقی؛  sür-jiای و و تِکیه
کَپر، » kiye-jīای. در طامه holu-jiدر سَگزوی، قِهَوی و سِدِهی،  ülü-žiای و کوپایی، و صورت زِفره

در آذرانی و « زرشک» äšk-ejeجایی. در ویدو« تاجِ خروس» kākōl-jäدر قُهرودی. « کومه، کلبه
äšk-ije  وäšg-eje ترتیب در تُتماجی و ویدوجایی. بهšāx-jä «در ابوزیدآبادی. « شاخکkelâ-

qalandar-je «ای. در گویش تِکیه« قارچpâtil-je «امهط ای ودر گویش تکیه« ل کوچک، پاتیپاتیلچه
  (.445: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« هاون سنگی» yan-jaی. ا

 li, -le-پسوندهای ج( 

tiq-le «ای. در طامه« چاقوی کوچکdigele-geli «در نطنزی. « دیگ سفالیdiz-le «در « دیزی
 (.117: 1383آقاربیع، گویش هنجن )

  ul ،-ule ،-uli،-ula ، -ülä-پسوندهای د( 
رسی و برخی دیگر از این پسوندها چندان زایا نیستند اما در زبان فا ،شدههای بررسیدر گویش

 uli ،-ule، -ula، -ulä-های های آوایی کمی متفاوت کاربرد دارند. صورتهای ایرانی با صورتگویش
( و ازآنجاکه شکل 8-7، 4الف: 1398نک: صادقی، هستند) ä/-a/-e/-i-و  ul-ظاهراً ترکیبی از دو پسوند 

ای مانند در واژه ul-اند. در فارسی پسوند ر شدهجا ذکآیند در این مقاله یکشمار میبه ul-یافتۀ گسترش
های مورد مطالعه نیز صورت کارکرد تصغیر دارد و در گویش« کوچول»و « پنجه»معنی به« پنجول»

kūčül های در گویش ویدوجی رایج است و همچنین در واژهbujūl  وbüjül کوچک»معنی هر دو به »
در گویش قُهرودی « زنیمشک دوغ» mäšg-ūlواری. در واژۀ های ویدوجایی و اُزترتیب در گویشو به

که گذشت صورت ترکیبی مشابه این پسوند در فارسی و دیگر است. چنانکار رفتهنیز این پسوند به
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شده با های ساخته(. ازجمله واژه1-4های ایرانی در ساخت اسامی مصغر کاربرد دارد )نک: گویش
توان به این موارد اشاره اصفهان می مرکزی رایج در هایدر گویش های آنو دیگر صورت ule-پسوند 

دیگ » dīz-ūleدر گویش اُزواری، و « مشک» xīg-ūleدر گویش جَرقویی. « مچ پا» muč-uliکرد: 
در « شدهریشپارچۀ ریش» riš-ula، (155: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« سفالی یا مسی کوچک

  (.363: 1383اشرفی خوانساری، خوانساری )

 . اسامی جاندار4-3-2

  čä, -če, -či-پسوندهای الف( 

boz-či «در جَرقویی و کوپایی، « بزغالهxuruθ-či «و « جوجهčiri-či «واژۀ « گنجشک(čiri  صورت
 gü-čiهای اصفهان است( در گویش کلیمیان اصفهان، در گویش« جوجه»به معنی  čuriدیگر واژۀ 

در  parpar-ečeدر طاری و « پروانه» parpar-ačiای. قی، طاری و کشههای طردر گویش« گوساله»
در گویش « تربرادر بزرگ» âqâ-či(. 258: 1395آساطوریان، در جوشقانی )« خرکره» kori-čiای. طامه

نک: در استان اصفهان )« دایی» dâ’ičiو « عمو» âmu-či، «خاله» xâle-či، «عمه» ame-čiطرقی. 

 های قِهَوی و کَمندانی.در گویش« ناپدری» bâbâ-či(. 155-154: 1399 بیک تفرشی،رستم

 ,jä, -ja, -je, -ji -ži-پسوندهای ب( 
jin-ji «های کَمندانی، کوپایی و جَرقویی، در گویش« زنzin-ji «های سِدهی و در گویش« زن

زواری، تُتماجی و های اُ در گویش« پدربزرگ» bābā-jäدر قُهرودی، « پدربزرگ» bābā-jiخورزوقی. 
 nana-jeدر قُهرودی و ویدوجایی و « مادربزرگ» nana-jiدر ابوزیدآبادی. « پسر» pür-jäویدوجی. 

در ابوزیدآبادی، « مرغ» kärg-ǝjēدر تُتماجی. « مادربزرگ» māmā-jeدر اُزواری، « مادربزرگ»
kärg-eje xǝdā «در بَرزُکی. « کفشدوزکqelā-je «در اُزواری« زاغیکلاغ .gu-ji «در « گوساله

« پروانه» pärpär-jeدر تُتماجی.  gū-jeای(، و در طرقی، طاری و کِشه gü-čiای )قس نطنزی و تکیه
ترتیب در اُزواری و قُهرودی )قس به pärpär-ejeو  pärpär-ōjeهای در ویدوجایی و بَرزُکی و صورت

parpar-ači  در طاری وparpar-eče ای(. در طامهbolbol-ja «در طاری.« دارکوب 

 īlä, -la, -lä, -li, -le-پسوندهای ج( 

bīz-īlä «در بَرزُکی و ویدوجایی. « بزغالهbozqeleyle «تصغیر مضاعف از « بزغاله(bozqele  و پسوند
-le ؛ با درج واج/y/ .در نطنزی )hevi-le «تصغیر مضاعف از « بزغاله(hevi «و پسوند « بزغاله-le )

 guji-leهای اُزواری، ویدوجی و ویدوجایی. در گویش« خروس اخته» kärg-eläای. در طامه
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)تصغیر مضاعف از « بره» vereyle( در نطنزی. le-و پسوند  gu-ji)تصغیر مضاعف از « گوساله»
vere/a «و پسوند « بره-le  و درج واج/y/ .در نطنزی )juje-le  وtušk-ele «در نطنزی، و « جوجه

tušg-ili در گویشای در طامه( های پیرامون نطنزtušk مرغجوجه»معنی به »)است ،xurs-ila 
ای. در طامه« دخترک، دختربچه» dot-le. (397: 1383اشرفی خوانساری، در خوانساری )« خروسجوجه»

večela «(. 418: 1395آساطوریان، در ابوزیدآبادی )« بچۀ کوچکârus-ele «در نطنزی، و « دوزککفش
ârus-li صورت پایه در این واژه مهدر طا( ایârus «عروس » .)استâqâ-li «در « تربرادر بزرگ

 ای. طامه

 های معنایی پسوندهای تصغیر. ویژگی4-4
های اسمی غالباً با تغییر معنایی مشخص و محسوس همراه افزودن پسوندهای تصغیر به پایه ،طور کلیبه

ار عنوان مدخل مستقل قرها بهتواند در فرهنگکه می شوداست. این تغییر گاه سبب خلق واژۀ جدید می
 /gujiواژۀ  či-یا  ji-با افزودن پسوند « گاو» gâ/gowهای مورد بررسی از پایۀ برای مثال در گویش ؛گیرد

guči «ای مستقل است. اما گاه این تفاوت معنایی چندان بارز نیست و سازند که واژهرا می« گوساله
-پسوند « جوجه» jujeبه واژۀ  ،برای مثال ؛کندبه واژۀ پایه تفاوت معنایی ایجاد نمیافزودن این پسوند 

le افزایند و صورت را میjujele لحاظ معنایی یک واحد معنایی متفاوت با واژۀ پایه را سازند که بهرا می
افزودن پسوند  که از« خنجر» xanjar-čiاشاره دارد یا  jujeبودن است بلکه بر کوچک یا نحیفنساخته

-či  به پایۀxanjar  ساخته شده و تفاوت معنایی مستقلی با صورت پایه ندارد. گاهی نیز ازآنجاکه واژۀ
در این  رو شایدبرند، ازهمینکار نمیتنهایی بهآن واژه را به ،لحاظ معنایی تیره است گویشورانپایۀ به

افزودن  ،دقیق کرد. بنابراین، در یک نگاه کلی ها نتوان صحبت از تغییر معنایی روشن ودسته از واژه
تغییر  شود و گاه موجبپسوندهای تصغیر گاه سبب تغییر معنایی واژۀ پایه و خلق یک واژۀ مستقل می

 سازد.شود و درنتیجه واژۀ تازه هم نمیمعنایی مستقلی نمی

اتی گیرد. معنی ذت میئنشها شده با این پسوندها از معنای اصلی آنهای ساختهتغییر معنایی واژه
اشاره دارد. بدین  یبودن و خرداصفهان به کوچکمرکزی رایج در استان های این پسوندها در گویش

ه شود غالباً شبیه و از نوع واژۀ پایای که با افزوده شدن این پسوندها به واژۀ پایه ساخته میترتیب واژه
توانند معنی گاه این پسوندها می ،بودنمعنی کوچک برتر. علاوهای کوچکاست اما در نقش و اندازه

ای از بنابر نظر ژورافسکی، مفهوم شباهت درواقع تعمیم یا استعارهشباهت به واژۀ پایه را هم برسانند. 
شده، به نوعی به واژۀ پایه شبیه است اما در مفهوم کوچک بودن است. بدین طریق که مصداق کوچک

 شود و از حوزۀ اندازه کاملاً تر مین مفهوم از طریق تعمیم و استعاره انتزاعیتر، سپس ایای کوچکاندازه
 (. Jurafsky, 1996: 553کند )شود و فقط مفهوم شباهت را القا میخارج می
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است شاهد تغییر معنایی افزوده شدهها ه آنها که این پسوندهای تصغیر بالبته در برخی از واژه
صرفاً با افزودن این پسوندها صورتی جدید در کنار صورت پایه رواج  م ویای نیستمحسوس و ویژه

مربوط »نوعی نسبت یا آنچه ژورافسکی از آن با عنوان توان قائل بهها میدر این دسته از واژهاست. یافته
« وچکک»است، شد. ژورافسکی این معنای اخیر را نیز از طریق فرایند تعمیم با معنای یاد کرده« به

ها از طریق فرایند تعمیم (. درواقع، در این دسته واژهJurafsky, 1996: 553, 565-567داند )ط میمرتب
شود و تنها بر شود و از حوزۀ اندازه کاملًا خارج میتر میو با گذشت زمان معنای وند مورد نظر انتزاعی

فاوت ژۀ پایه و واژۀ مشتق به ظاهر تکند. بنابراین میان واارتباط و نسبت واژۀ مشتق به واژۀ پایه اشاره می
 محسوسی وجود ندارد.

ی، افزایند یا نظر به خردی و کوچکهای پایه میمعنایی که این پسوندهای تصغیر به واژه ،رفتههمروی
زودن هایی که با افیعنی واژه ،ز است. دستۀ اخیریا تشبیه و شباهت دارد یا بدون تغییر معنایی ممیّ 

های پایه غالباً صورتی ثانوی برای واژه ؛گیردها صورت نمیغییر معنایی ممیزی در آنپسوندهای تصغیر ت
های لحاظ معنایی با واژۀ پایه ندارند. همچنین، افزودن این پسوندها به نامهستند و تفاوت مشخصی به

. ها اشاره خواهد شدطور مستقل به آنبه 5-4شود که در بخش ها میخاص سبب تحبیبی شدن آن
از  بندی کارکرد این وندهاست، وگرنه در برخیبندی صرفاً برای تسهیل در طبقهگفتنی است این طبقه

ر اینجا تا د ،موارد تعیین مرز دقیق میان مقولۀ تصغیر و تشبیه کاری دشوار یا ناشدنی است. به هر روی
دی یم. ازآنجاکه مقولۀ خرکنبندی میبندی بالا طبقهآنجاکه ممکن است این پسوندها را براساس دسته

ای ههای متعددی در بخشآید و برای هر نمونه مثالشمار میو کوچک بودن مقولۀ ذاتی این پسوندها به
ی تشبیه و یعن ،و صرفاً به دو مقولۀ دیگر شودپوشی میبالا ذکر شد از ذکر شواهد برای این کارکرد چشم

 .گرددشباهت و عدم تغییر معنایی اشاره می

 . تشبیه و شباهت4-4-1
sur-je «در نطنزی و با صورت « سرخکsür-je های ای، و با صورتدر تُتماجی و تِکیهsür-ije  در

در آذرانی و با « آلبالو» sür-ijeهای سَگزوی و قِهَوی، و در گویش sür-üžiای، و آذرانی و تجره
صرفاً به سبب  ،های مذکورری. در واژهدر ویدوجایی و اُزوا sīr-ejeای و در تِجره sür-ejeهای صورت

 gū-jeاست. مبنای خلق دو واژۀ تازه قرار گرفته« سرخ» surرنگ سرخ سرخک و آلبالو واژۀ پایۀ 
-guدر تُتماجی و  gū-jeleدر قُهرودی،  gū-jiهای های آذرانی و اُزواری و با صورتدر گویش« زگیل»

jile ای و در نطنزی و تِکیهgu-ži شکل بودن های ذکرشده به دلیل کرویای و سَگزوی. واژهدر زِفره
-qopدر سَگزوی و با صورت « نان کلفت» qop-čiاند. ساخته شده« گوی» gu(y)زگیل از روی پایۀ 

ǝče کار معنی نان یا مانند آن بههای فوق بهدر گویش در گویش قُهرودی، صورت پایه در این واژه
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است و همین « برآمدگی، برجستگی؛ گونه؛ لپ»معنی فارسی به« قپ»همان  qopرود. احتمالًا نمی
در « آفت سیاهی گندم» siyâ-čiاست. کار رفتهو گرد بودن برای نامیدن نوعی از نان به گیبرآمد ویژگی

در جَرقویی که در ساخت آن رنگ این حشره مورد نظر  siyâ-čeنطنزی، کوپایی و کَمندانی و با صورت 
ن شکل ایدر گویش بَرزُکی که در ساخت آن به بدن نازک و سوزنی« سنجاقک» därzan-jäاست. بوده

 است.کار رفتهعنوان پایه بهبه« سوزن» därzanحشره توجه شده و به همین دلیل واژۀ 

 . عدم تغییر معنایی4-4-2
ی ندارند و محسوس لحاظ معنایی تفاوتگنجند با واژۀ پایه بههای مشتقی که در این مقوله میبیشتر واژه

طور کلی برای رابطۀ این به های مجاور صورت پایه با همان معنی کاربرد دارد.در همان گویش یا گویش
 شد.« مربوط به»توان قائل به رابطۀ نسبت یا های مشتق و واژۀ پایه میگونه واژه

hasir-či «صورت های اصفهان بهدر غالب گویش« حصیر»، واژۀ «حصیرhasir  های صورتیا
برای  hasir-čiو... رواج دارد، اما در گویش جَرقویی صورت  haθil ،hǝsirآوایی نزدیک به آن مانند 

در « خنجر» xanjar-čiهای اصفهان ندارد. در دیگر گویش hasirرود که تفاوتی با کار میاین واژه به
در گویش « داس» dâr-čiرواج دارد.  xanjarهای اصفهان صورت گویش جَرقویی، در دیگر گویش

با همین  dârهای متفاوت های اصفهان صورتدر ابوزیدآبادی، در دیگر گویش« داس» dār-jēسِدهی و 
هایی مانند های اصفهان در کنار صورتاین دو صورت در گویش« زن» zin-jiو  jin-jiمعنی رواج دارد. 

žan, žen  وjan, jen, jane ه های مربوط به زن مسبوق به سابقصغیر با واژهکاربرد پسوند ت رود.کار میبه
توانسته در اصل معنی تصغیر یا تحبیب را به این اسامی بیفزاید، برای مثال در زبان اوستایی است و می

« زن جوان» -carāitīبا همان معنی، و در کنار واژۀ  -kainikāصورت « دختر» -kainīدر کنار واژۀ 
 (.Edgerton, 1911: 307نک: است )رایج بوده با همان معنی -carāitikāصورت 

 . کاربرد تحبیبی پسوندهای تصغیر4-5
های پایه است. عموماً اعتقاد بر این افزودن پسوند به صورت ،های ساخت اسامی تحبیبییکی از روش

 (.3 :1397صادقی نک. )انداست که پسوندهای تحبیبی همان پسوندهای تصغیر هستند که از رواج افتاده

ظر گرفت ن توان ابزاری کاربردی برای بیان تحبیب و عزیز داشتن نیز دربنابراین پسوندهای تصغیر را می
(Kempe et al., 2007: 321 .) از مفاهیم مرکزی « کودک»ژورافسکی معتقد است از آنجاکه

 و شود حس محبتطور طبیعی مفاهیمی که به کودکان مربوط میسازی یا تصغیر است و بهکوچک
ده نیز ششود برای آنکه نسبت به شیء کوچکتدریج محملی میانگیزد بهعواطف را در شنونده برمی

 ,Jurafskyابد )تواند کارکرد تحبیب نیز بیاحساس محبت برانگیخته شود و بدین ترتیب پسوند تصغیر می

1996: 563.) 
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کار می تحبیبی هم بههای استان اصفهان که در ساخت اسادر میان پسوندهای تصغیر در گویش
« چیـ»اشاره کنیم. پسوند « ولیـ»و « ولـ»، «لهـ»، «جهـ»، «چیـ»های توان به پسوندروند میمی

سازد، البته امروزه با اسامی خاص معنی تحقیر و شود و صورت تحبیبی میبه اسامی خاص متصل می
های خاصی که رود. ازجملۀ نامکار مین بهرساند و بیشتر در اشاره به کودکان و نوجواناخردی را می

اشاره کرد. « چیمریم»، «چیخاتون»، «چیحسن»توان به ها افزوده شده میبه آن« چیـ»پسوند 
رود و امروزه بیشتر معنی خرد کار مینیز در اتصال با اسامی خاص با بسامد اندک به« جهـ»پسوند 

ه نیز لحاظ ظاهری و جثویژه با اسامی اشخاصی که بهوند بهشمردن و تحقیر را دارد تا تحبیب. این پس
در زبان فارسی «. جهعفت»، «جهعلی»های خاص است: رود. ازجملۀ این نامکار میکوچک هستند به

 «امیرجه»، «احمدچه»هایی مانند در نام« چه/ ـجهـ»نیز در ساخت اسامی تحبیبی استفاده از پسوند 
در « جهـ»و « چیـ»( که متناظر با کاربرد پسوند 8-5ب: 1398: صادقی، نکاست)و... رواج داشته

در کاربرد تحبیبی خود هم با اسامی عام « لهـ»استان اصفهان است. پسوند مرکزی رایج در های گویش
شده با این پسوند و اسامی عام های تحبیبی ساختهرود. ازجمله واژهکار میو هم با اسامی خاص به

توان ، و با اسامی خاص به این موارد می«طفلک، فرزندک» /vačče-y-le/، «دخترک» /dot-le/است: 
های نامامروزه «. فاطمه» /Fāti-le/و « مجتبی» /Moji-le/، «حسین» /Heseyn-ele/اشاره کرد: 

صورتی  یزرود. در کردی نکار میشده با این پسوند غالباً برای کودکان و نوجوانان بهخاص تحبیبی ساخته
که « یلیفاط»است، مثلًا در نام های تحبیبی رایج بودهدر ساخت نام ،«لیـ»، یعنی «لهـ»دیگر از پسوند 

این نام و  برایای دربارۀ او در کردستان وجود دارد )نام که حکایتی افسانهنام تحبیبی دختری است فاطمه

 (. 1401نژادان، افسانۀ مربوط به آن، نک: رستمی

وکم رایج است. ازجملۀ این های این ناحیه در ساخت اسامی تحبیبی بیشنیز در گویش ul-پسوند 
است. در فارسی « ـول»و پسوند « فاطمه»شدۀ نام که درواقع صورت کوتاه« فاطول»هاست نام

بیبی صورت تح« حَبول»رود، برای مثال کار میهای تحبیبی بهاصفهانی نیز این پسوند در ساخت نام
که گذشت این پسوند در فارسی هم در ساخت اسامی چنان«. ایرج»صورت تحبیبی « رَجول»، «حبیب»

، «باجول»شده با این پسوند در فارسی است: های ساختهاست. ازجمله نامرفتهکار میتحبیبی به
 (.4-3الف: 1398نک: صادقی « )یکتول»، «یزول»

شده های تحبیبی ساختهرایج است. ازجمله نامنیز در ساخت اسامی تحبیبی در اصفهان  uli-پسوند 
: نکفاطمه( و... . )« )= فاطولی»خدیجه(، « )= خِجولی»مرتضی( « )= تَزولی»با این پسوند است: 

است که هم در ساخت اسامی  /ule-/(. صورت همانند این پسوند در فارسی پسوند 8-7الف: 1398صادقی، 
هایی مانند های تحبیبی، برای مثال در نامو هم در ساخت نامرود کار میبه«( زنگوله»مصغر )مانند 
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« سَهل»صورت تحبیبی « سهوله»، «عمّ »صورت تحبیی « عموله»، «احمد»صورت تحبیبی « احموله»
 (.7-5الف: 1398صادقی، )

همراه با اسامی خویشاوندی مرسوم است و  či-استفاده از پسوند  ،های مورد بررسیدر گویش
کار ای که با این پسوند بهسازد. اسامی خویشاوندیاسامی را دارای معنای تحبیبی مینوعی این به

، «خاله» xâle-či، «عمه» ame-čiدر گویش طرقی و « تربرادر بزرگ» âqâ-či اند از:روند، عبارتمی
âmu-či «و « عموdâ’i-či «در اصفهان. « داییbâbâ-je «دی ای، یارنهای ابیانهدر گویش« پدربزرگ

در گویش  ،بر این(. افزون88: 1395آساطوریان، در گویش جوشقانی ) bâbâ-jiو قهرودی، و با صورت 
با اسامی خویشاوندی کاربرد دارد، برای  li-و صورت دیگر آن  le-ای در شهرستان نطنز نیز پسوند طامه

 «.ننه» nane-le، «عمه» âme-le، «تربرادر بزرگ» âqâ-liتوان اشاره کرد: نمونه به این موارد می

 گیری. نایجه5
شده در این نوشتار، همان دهد معنای اصلی پسوندهای بررسیکه شواهد ذکرشده نشان میچنان

شده شبیه ها به واژۀ پایه، غالباً اسم کوچکاست که از رهگذر افزودن آن« نوع کوچک»یا « کوچک»
شده مشخص است که پسوند های بررسیبنابر دادهتر است. ای کوچکبه اسم پایه اما در نقش یا اندازه

-či های دیگر آن مانند و صورت-če  و-ča  و-čä اصفهان کاربرد بسیار بیشتری  اطرافهای در گویش
ویژه در حوزۀ کاربرد با اسامی غیرجاندار کاشان و نطنز دارد. این امر به اطرافهای نسبت به گویش

های متفاوت آن برخلاف دیگر پسوندها در ساخت اسامی صورت و le-بسیار چشمگیرتر است. پسوند 
جاندار پرکاربردتر از اسامی غیرجاندار هستند. گاه حاصل اتصال پسوندهای تصغیر با اسامی غیرجاندار 

« سنجاقک» därzan-jäبرای مثال  ؛کندای شود که بر جاندار دلالت میتواند منجربه ساخت واژهمی
« آفت سیاهی گندم»» siyâ-čiاست، یا « سوزن»به معنی  därzanزء پایه در آن، در گویش بَرزُکی که ج

ها غالباً در جَرقویی. درواقع این دست واژه siâ-čeای، و صورت دیگر آن های نطنزی و تکیهدر گویش
 اند. از رهگذر تشبیه و شباهت به واژۀ پایه ساخته شده

 ،ر مضاعف است. در این کاربردهای مصغّ ا کاربرد صورتهیکی دیگر از نکات قابل توجه در این گویش
ای که ذاتاً معنی کوچک بودن را دارند های پایهتوانند به واژههای دیگر آن میو صورت le-ویژه پسوند به

هایی که با یکی است( یا به واژه« بره» vere/aکه صورت پایۀ آن « بره» vereyleاضافه شوند )مانند 
)صورت پایه در « گوساله» gu-ji-leمانند  ؛است بپیوندندای تصغیر از پیش مصغر شدهدیگر از پسونده

از آن حاصل « گوساله» gujiو صورت  را گرفته ji-است که نخست پسوند تصغیر « گاو» guاین واژه 
د در تواننیز می ča-و صورت دیگر آن  či-است(، پسوند اضافه شده le-شده و دوباره به این واژه پسوند 

با « بیل» balنخست واژۀ « بیلچه» balča-kasčaدر واژۀ  ،برای مثال ؛کار رودفرایند تصغیر مضاعف به
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« کوچک» kasکه خود حاصل تصغیر مضاعف است ) kasčaمصغر شده و بار دیگر با واژۀ  ča-پسوند 
 است. ( دوباره تحت فرایند مصغرسازی قرار گرفتهča-و پسوند تصغیر 

برای  ؛ودشهایی با معانی متفاوت میمنجربه ساخت واژه ،زودن یک پسوند به یک پایۀ واحدگاهی نیز اف
در « مرغانآبله» sur-užiهایی مانند های دیگر آن واژهو صورت jeو پسوند « سرخ» surاز پایۀ  ،مثال

 ای ساختهو تِجرهترتیب در آذرانی به« آلبالو» sür-ejeو  sür-ijeدر تُتماجی، « سرخک» sür-jeکوپایی، 
 bâlâ-čiهای واژه či-و صورت دیگر آن  če-با افزون پسوند « بالا» bâlâاست. یا از صورت پایۀ شده

در گویش « طاقچه» bâlâ-čeدر گویش قِهَوی و « خرپشته» bâlâ-čiدر گویش سَگزَوی، « بالاخانه»
اسامی  ها در ساختکاربرد آن ،یرهای پسوندهای تصغاست. از دیگر ویژگیکلیمیان اصفهان ساخته شده

کند. ازجملۀ این اسامی است: خویشاوندی است که به نوعی مفهوم تحبیبی به این اسامی اضافه می
âqâ-či «در گویش طرقی، و « تربرادر بزرگâqâ-li «های ای. در گویشدر گویش طامه« تربرادر بزرگ

های اند و دیگر صورتکار رفتهاخت تحبیبی بهدر س či ،-je ،-le ،-ul(i)-پسوندهای ، مورد بررسی
نسبت به  či-پسوندهای تصغیر در این حوزه کاربردی ندارند. از میان این پسوندهای تحبیبی نیز پسوند 

 ها رواج بیشتری دارد.دیگر صورت

 های مرکزی اساان اصفهانکارکرد پسوندهای تصغیر در گویش

پایۀ الحاقی از نظر  پسوند تصغیر
 ریجاندا

معنی حاصل از 
 وندافزایی

 مثال

-či, -če  جاندار
 )غیرانسان(

 

 )انسان(

تصغیر، نسبت و 
 ارتباط 

 

نسبت و ارتباط، 
 تحبیب

boz-či 
-parpar، «بزغاله»

ači «پروانه» 

bâbâ-či 
 âqâ-či، «ناپدری»

 «تربرادر بزرگ»
 

 

 غیرجاندار

 

تصغیر، نسبت و 
 ارتباط

 

bal-či «بیلچه» ،
owang-či « هاون
 «فلزی
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-ji, -je, -ja   جاندار
 )غیرانسان(

 

 

 )انسان(

 

تصغیر، شباهت، 
 نسبت و ارتباط

 

نسبت و ارتباط، 
 تحبیب

 

gu-ji 
-bolbol ،«گوساله»

ja «دارکوب»، 
pärpär-je «پروانه» 

jin-ji «زن» ،
nana-je 

 «مادربزرگ»

تصغیر، شباهت،  غیرجاندار
 نسبت و ارتباط

pâtil-je 
تیل پاتیلچه، پا»

 sür-ije ، «کوچک
 yan-ja ،«آلبالو»

 «هاون سنگی»

-li, -le, -lä  جاندار
 )غیرانسان(

 

 

 )انسان(

 

تصغیر، شباهت، 
 نسبت و ارتباط

 

 تحبیب

 

bīz-īlä 
 kärg-elä، «بزغاله»

، «خروس اخته»
tušk-ele «جوجه» 

dot-le « ،دخترک
 moji-le، «دختربچه

 «مجتبی»

ی چاقو» tiq-le تصغیر غیرجاندار
 «کوچک

-ul, -ule, -uli  جاندار 

 

 

تحبیب، ارتباط و 
 نسبت

 

 

fāt-ul «فاطمه» ،
xej-uli «خدیجه» ،

muč-uli «مچ پا» 
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تصغیر، ارتباط و  غیرجاندار
 نسبت

dīz-ūle « دیگ
سفالی یا مسی 

 xīg-ūle، «کوچک
 mäšg-ūl، «مشک»

 «زنیمشک دوغ»

 

 هانوشتپی

ار های مرکزی ایران را به چهبندی دیگری است. او گویشن قائل به طبقههای مرکزی ایرالُکوک برای گویش. 1
ۀ های حاشیگروه اصلی )شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی( و دو گروه انتقالی )گویش

ی، بندکند )برای جزئیات بیشتر دربارۀ این تقسیممی های تفرش( و مجموعاً به شش گروه تقسیمکویر و گویش
هایی را که در اینجا جزو شاخۀ شمال غربی ( گونه141 :1981(. استیلو )518-517: 1383: لُکوک، نک

 داند.ی از گروه تاتی میواند، جزشمار آمدههای مرکزی بهگویش

 

 منابع

 تهران: بنیاد فرهنگ کاشان. .های کاشانفرهنگ گویش(. 1395آساطوریان، گارنیک) -

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .گویش راجی هَنجن (.1383ابوالحسن) ،آقاربیع -

 تهران: سمت. .دستور تاریخی زبان فارسی(. 1383ابوالقاسمی، محسن) -

 همدان: دانشگاه بوعلی سینا. .فرهنگ مردم همدان(. 1385اذکائی، پرویز) -

ان: فرهنگستان تهر .(1های ایرانی )استان اصفهان گنجینۀ گویش(. 1390اسماعیلی، محمدمهدی) -
 زبان و ادب فارسی.

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات گویش خوانساری(. 1383اشرفی خوانساری، مرتضی) -
 فرهنگی.

 تهران: قطره. .چاپ سوم .دستور زبان فارسی امروز(. 1375حسن) ،انوری، حسن، و احمدی گیوی -
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 .یآبادهای تصغیرسازی در گونۀ لری خرماز شیوهشناختی ردهـ(. تحلیلی نقشی1400) ایمانی، آوا -
 .doi: 10.22099/jill.2022.43104.1303 .164-133(. 11) 6 ،های ایرانیگویش شناسیزبان

تهران: فرهنگستان زبان و  .(2های ایرانی )استان اصفهان گنجینۀ گویش(. 1394برجیان، حبیب) -
 ادب فارسی.

تهران: فرهنگستان زبان و  .(3های ایرانی )استان اصفهان گویشگنجینۀ (. 1395رزاقی، سیّد طیب) -
 ادب فارسی.

در زبان فارسی براساس « ـک»ساز (. تحلیل معنایی پسوند کوچک1401دیده، پریا و همکاران)رزم -
 .247-205 ،(23) 12 ،شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش .الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختار مفهومی

doi: 10.22084/RJHLL.2022.25382.2192 

 هایسنجی اصطلاحات خویشاوندی در برخی استان(. تحلیل گویش1399تفرشی، آتوسا) بیکرستم -
 . doi: 10.30465/lsi.2022.7930 .170-143(، 32) 16 ،شناسیزبان و زبان .زبان ایرانفارسی

-45 (،1)19 ،رهنگ مردم ایرانف .های افسانۀ فاطیلیمایه(. تحلیل بن1401نژادان، دیانان)رستمی -
61. 

تهران: فرهنگستان  .)بررسی دوازده پسوند( فرهنگ پسوند در زبان فارسی(. 1388رواقی، علی) -
 زبان و ادب فارسی.

تهران: فرهنگستان زبان  .های ایرانی )تاتی خلخال(گنجینۀ گویش(. 1394سبزعلیپور، جهاندوست) -
 و ادب فارسی.

ساز و حسرت در زبان تاتی (. نگاهی به کارکردهای دو تکواژ معرفه1401)سبزعلیپور، جهاندوست -
 .53-37 (،2) 3 ،ادبی قفقاز و کاسپینـهای زبانیپژوهش .خلخال

 تهران: سمت. ،مبانی صرف(. 1395شقاقی، ویدا) -

 ،نشر دانش .(7سازی در زبان فارسی )ها و امکانات واژه(. شیوه1372اشرف)صادقی، علی -
13(72،) 19-23. 

 ،نویسیفرهنگ .[1(. پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی]1397اشرف)صادقی، علی -
10(13) ،3-41. 

 ،نویسیفرهنگ .(2الف(. پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی)1398اشرف)صادقی، علی -
11(14،) 3-17. 
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11(15) ،3-16. 
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در منطقۀ مهارلوی  «ـوک»و  «ـَک»(. کارکرد پسوندهای 1397سعید) صیّادکوه، اکبر، و خسروپور، -
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 تهران: سخن. .دستور مفصل امروز(. 1382فرشیدورد، خسرو) -
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